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زندگینامه

زندیگنامه شهید

شهيد حسين خدادادي فرزند محمد در تاريخ 11/4/1342 در شهر مذهبي برازجان به دنيا آمد . حسين در
خانواده اي مذهبي بزرگ شد و پرورش يافت ايشان از همان كودكي به اهل بيت عصمت و طهارت اعتقاد وعلاقه

داشت. دوران كودكي را به مكتب خانه رفت تا با اصول دين  مبين آشنا گردد.وي وارد دوره نوجواني عمر پر
بركت خويش شده بود كه انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني به پيروزي رسيد ايشان در جريان مبارزات حضور

مستمر داشت ودر مدرسه همكلاسي ها را تشويق به شركت در تظاهرات مي نمود ايشان خويش در پخش اعلاميه
بر عليه رژيم طاغوت نقش بسزايي داشت ودر اين راستا همت وافي از خويش نشان مي داد. بعداز پيروزي انقلاب
به رهبري امام خميني آن بت شكن بزرگ تاريخ به فرامين امام خميني سر اطاعت نهاد و به عضويت بسيج درآمد

ودر پايگاه مقاومت مالك اشتر شروع به فعاليت نمود. حسين خدادادي فردي كوشا وفعال بود هميشه در نماز
جمعه وجماعات شركت مي نمود وديگران را در شركت نمودن در نماز جمعه وجماعات تشويق مي نمود. شهيد
حسين خدادادي با شروع جنگ تحميلي در سال 1359 به جبهه هاي جنگ شتافت. تا شايد با رشادتهاي خويش

دراين ميدان هم پوزه دشمن كافر را به خاك بمالد. وي نه تنها خويش به ميدان نبرد حق بر عليه باطل مي رفت در
صحنه كارزا  به نبرد مي پرداخت بلكه ديگر دوستان و بچه هاي محله را  نيز به رفت به جبهه تشويق مي نمود. او

در عين حالي كه خودش متأهل بود بارها به جبهه رفت ودر ميادين نبرد بر عليه صداميان كافر جنگيد. شهيد
حسين خدادادي در نهايت در تاريخ 30/4/61 درمنطقه عملياتي كوشك مورد اصابت تركش قرار گرفت وبر اثر

جراحات وارده به بدن ايشان به درجه رفيع شهادت نائل آمد.



وصیت نامه

من المومنين رجال صدقوا ماعاهدا… عليه فمنهم من قضي نحبه منهم ومن ينتظر ومابدلوا تبديلا

اينجانب حسين خدادادي فرزند محمد ساكن روستاي تل اشكي متولد 1344 در حالي كه داراي دو فرزند همسر
مادر مي باشم وبنا به وظيفه شرعي خود وبه منظور لبيك گفتن به نداي امام عزيزم خميني كبير براي پاسداري از

اسلام ودفاع از مرز وبوم كشور اسلامي ايران به جبهه حق عليه باطل به همراه ديگر برادران رزمنده ام روانه
ميگردم تا شايد بتوانم خدمت ناچيزي به اين انقلاب واسلام عزيز انجام داده باشيم . اگر دراين راه شهادت نصيبم
گرديد از مادر وهمسرم مي خواهم كه فرزندانم را به نحو شايسته تربيت وپرورش نمايند واز برادرانم مي خواهم

كه از بازماندگانم بنحو مطلوب مواظبت ونگهداري نمايد واز تمامي برادران وخواهران وخويشان خود مي خواهم
هموراه پس از نماز هاي يوميه دعاي طول عمر با عزت براي امام عزيز امت وروحانيت مبارز رافراموش نكنند وبا

كار وتلاش خويش در جامعه شرافتمندانه به زندگي روزمره خود ادامه دهنند واز برادرانم علي وخداداد
وخواهرانم كه آنها را نديده ام خداحافظي ميكنم واز آنها مي خواهم كه به بزرگواري خودشان  مرا ببخشند

وهمراه ازآنان استدعا دارم كه پشت جبهه ها را گرم نگه دارند وپيوسته جهت مقابله با منافقين وكوردلان آماده
باشند واز كليه امت حزب ا… وهميشه در صحنه مي خواهم در نماز هاي جمعه وجماعات شركت فعالانه داشته باشند

وبا روحانيت مبارزو انقلابي هميشه همكاري داشته باشند.ودر همه حال پاسدار خون شهيدان باشند.

والسلام - من االله توفيق



خاطرات

در سال 1361 عمليات رمضان در جبهه كوشك در هنگام پيشروي به سوي دشمن و جنگيدن با آنها زخمي گريده
وتعداد 3 نفر از رزمندگان در قسمت جلو وسپس حركت آب بسوي آنها و زخمي شدن و گفت كه اگر ما برگرديم

نا جوانمردي است پس بايد تا آخرين قطره خون در برابر دشمن بجنگيم وتا آخرين لحظه نيز ميجنگيم . وتا آنكه
ارتباط ما با آنها قطع شد وسپس پيشروي تانكهاي دشمن وبه شهادت رسيدن آنها .

در آخرين لحظات شهادت او مي توانست كه عقب نشيني كرده وجان خود را نجات دهد ولي او آن كار را نكرد
بلكه در پي قطع ارتباط اعلام نمود كه ناجوانمردنه است كه عقب نشيني كنيم بلكه تا آخرين لحظه آخرين قطره 

خون خود بايد از اسلام دفاع نمود.شهيد با پخش كردن اعلاميه در بين مردم وشعار نويسي بر عليه رژيم طاغوت
وجمع كردن جوانان وهمكلاسيهاي خود با رژيم طاغوت به مبارزه مي پرداخت .
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